
من از تو ميمردم

  من از تو ميمردم 
اما تو زندگانی من بودی 

 
تو با من ميرفتی 

تو در من ميخواندی 
وقتی که من خيابانھا را 

بی ھيچ مقصدی ميپيمودم 
تو با من ميرفتی 

تو در من ميخواندی 
 
 

تو از ميان نارون ھا ، گنجشک ھای عاشق را 
به صبح پنجره دعوت ميکردی 

وقتی که شب مکرر ميشد 
وقتی که شب تمام نميشد 

تو از ميان نارون ھا ، گنجشک ھای عاشق را 
به صبح پنجره دعوت ميکردی 

 
 

ما  تو با چراغھايت ميآمدی به کوچه
تو با چراغھايت ميآمدی 
وقتی که بچه ھا ميرفتند 

و خوشه ھای اقاقی ميخوابيدند 
ن در آينه تنھا ميماندم و م

....تو با چراغھايت ميآمدی 
 

تو دستھايت را ميبخشيدی 
تو چشمھايت را ميبخشيدی 
تو مھربانيت را ميبخشيدی 

وقتی که من گرسنه بودم 
تو زندگانيت را ميبخشيدی 

تو مثل نور سخی بودی 
 
 

تو لاله ھا را ميچيدی 
و گيسوانم را ميپوشاندی  

وقتی که گيسوان من از عريانی ميلرزيدند 
تو لاله ھا را ميچيدی 

 
 

تو گونه ھايت را ميچسباندی 
به اضطراب پستان ھايم 



وقتی که من ديگر 
چيزی نداشتم که بگويم 

تو گونه ھايت را ميچسباندی 
به اضطراب پستان ھايم 

و گوش ميدادی 
به خون من که ناله کنان ميرفت 

ه گريه کنان ميمرد و عشق من ک
 
 

تو گوش ميدادی 
اما مرا نميديدی 

فروغ فرخزاد
 


